
بیانیه مشترک علیه ایران
آمریکا و ســه کشــور اروپایــی عضو برجــام، بیانیه ای 
مشــترک درباره گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی 
اتمــی دربــاره برنامه هســته ای ایران منتشــر کردند. 
به گزارش ایســنا، آمریــکا، انگلیس، فرانســه و آلمان 
شامگاه پنجشنبه و در پی انتشار گزارش جدید آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در خبرگــزاری رویترز که در آن 
ادعا شده بود »ایران تولید اورانیوم با خلوص ۶۰ درصد 
خود را افزایش داده اســت« بیانیه مشــترکی را صادر و 
این اقدام ادعایی ایران را محکوم کردند. این کشورها، 
اقدام تهران را که مدعی هستند باعث »تشدید بی وقفه 
برنامه هسته ای ایران می شود« محکوم کردند. این چهار 
کشور همچنین مدعی شده اند یافته ها نشان دهنده این 
است که ایران میزان تولید ماهانه اورانیوم تا ۶۰ درصد را 
سه برابر کرده است. آن ها همچنین از ایران خواستند تا 
فوراً این گام ها را به عقب بازگرداند و از تشــدید تنش در 
برنامه هسته ای خود خودداری کند. آمریکا و تروئیکای 
اروپایی مدعی اند یافته ها نشان می دهد ایران به نسبت 

ماه های گذشته »گامی به عقب برداشته است.«

انتقاد از اظهارات لیندسی گراهام
ویــوک راماســوامی، نامــزد جمهوریخــواه انتخابــات 
ریاست جمهوری آمریکا اظهارات اخیر لیندسی گراهام 
ســناتور هم حزبی خود درباره »حذف ایران از نقشه« را 
مشمئزکننده خواند و از آن شــدیداً انتقاد کرد. وی در 
حساب خود در شــبکه ایکس نوشــت: »برای قرن ها 
دولتمــردان آمریکایــی »مــرگ غیرنظامیــان و جنگ 
به عنوان آخرین راه حل« را ســبک می شمارند. اکنون 
ما افرادی مثل لیندســی گراهام و نیکی هیلی را داریم 
که افکاری درباره حذف ایران از نقشــه دارند. این واقعاً 
منزجرکننده اســت و چیزهای زیادی درباره نوع حزب 
جمهوری خواهی که آنها تلاش می کنند احیا کنند به 
ما می گوید..«  لیندســی گراهام، سناتور آمریکایی روز 
چهارشنبه در این برنامه تلویزیونی در شبکه فاکس نیوز 
گفــت: »بدون ایران، حوثی ها وجــود ندارند. حوثی ها 
کاملًا توسط ایران حمایت می شوند. من الان شش ماه 
است که می گویم... ایران را بزنید. آنها میدان های نفتی 
در فضای باز دارند، ســپاه پاســداران مقرهایی دارد که 
می توانید از فضا ببینید. آن را از روی نقشه محو کنید.«

امارات متحده 
عربی، بحرین و 

عربستان سعودی 
به عنوان کشورهای 

خط مقدم، بیشترین 
آسیب پذیری را در 

مقابل احتمال حمله 
ایران داشتند. به 

همین دلیل مادامی 
که توافق های ابراهیم 

توانایی بازدارندگی 
کاملًا عملیاتی و 

بدون شک و تردید 
در مقابل ایران ارائه 

نمی کرد، آرایش 
ستیزه جویانه  ناشی 

از آن در مقابل ایران 
به شکل جدی سطح 

مخاطرات را برای 
کشورهای عربی 

حوزه خلیج فارس 
افزایش می داد

توپ در زمین غرب است
دیپلمات ارشــد روســیه می گوید، موضع غرب درباره 
توافق هســته ای با ایران ناقص بــوده و در حال حاضر 
توپ در زمین غربی هاست. به گزارش ایسنا، میخائیل 
اولیانوف، نماینده روســیه در سازمان های بین المللی 
مســتقر در ویــن روز جمعه گفــت: موضع گیری غرب 
در قبال توافق هســته ای ایــران از بعد راهبردی ناقص 
بوده و خطر تحریک یک تنش کنترل نشده را به دنبال 
دارد.  اولیانــوف بــا انتقــاد از غربی ها، بــه خبرگزاری 
اســپوتنیک گفت: »اوضاع کنونی آکنــده از احتمال 
تنش کنترل نشده در هر لحظه اســت اما این انتخاب 
آن هاســت. مــا نمی توانیم آن ها را مجبــور کنیم که به 
میز مذاکــره بازگردند و هیچ کــس نمی تواند. این یک 
کوته نظری و از نظر راهبردی، یک موضع ناقص است.«  
دیپلمات ارشــد روسیه همچنین گفت، شانس احیای 
توافــق در حال حاضر »اندک« اســت و تــوپ در زمین 
غربی هاســت. او پیشــتر نیز گفته بود: »اگــر آمریکا و 
تروئیکای اروپایی )آلمان، فرانسه و انگلیس( مانع احیای 
برجام در سال گذشته نشده بودند، سطح غنی سازی در 

ایران، در حال حاضر، از 3/۶7 درصد فراتر نبود.«
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امــا در ابتدا، برخــلاف ترامپ که بــرای مثــال در نمونه صحرای 
غربی سیاســت های همیشگی آمریکا را فدا کرده بود، حاضر نشد 
تمام وجوه سیاســت خارجی ایالات متحده آمریــکا را در خدمت 
این توافق ها قرار دهد. با حذف شــدن چنین بده بســتان هایی از 
فرآیند مذاکرات که براســاس آن این آمریکا بود که به جای اسرائیل 
به طرف های مذاکره کننــده امتیاز می داد، پرونده عادی ســازی 
جذابیت کمتری پیدا کرد. در نیمه نخست سال ۲۰۲3 محاسبات 
در کاخ سفید تغییر کرد. در این دوران عادی سازی روابط یک مسئله 
بســیار مهم برای امنیت ملی آمریکا به حســاب آمد. به طور اخص 
این نگرانی که ممکن است عربستان ســعودی به مدار سیاسی و 
اقتصادی چین وارد شود، با تشدید رقابت ها میان واشنگتن و پکن 
همزمان شد. آمریکا می خواست که ریاض را در محدوده نفوذ خود 
حفظ کند و از چین دور نگه دارد. به همین دلیل بار دیگر تلاش ها 
برای عادی ســازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل در واشنگتن 
شدت گرفت و دولت بایدن تصمیم گرفت که به دلیل نگرانی هایش 
می تواند امتیازهای جدی در سیاســت خارجی به ریاض بدهد. از 
جمله این امتیازهای احتمالی می توان به یک پیمان امنیتی الزام آور 
و کمک به توسعه فناوری هسته ای اشاره کرد. واشنگتن باور داشت 
بدون اضافه کردن مسئله اسرائیل به پرونده ریاض، نمی تواند برای 

چنین امتیازهایی از کنگره پاسخ مثبت بگیرد.
عربستان سعودی که از ابتدا به عنوان اصلی ترین هدف فرآیند 
عادی سازی شناخته می شد، حاضر شد این ایده را اندکی مزه مزه 
کنــد و گام های مثبتی از جمله تقویت هماهنگی های امنیتی و 
باز کردن آســمان به روی هواپیماها، به سمت اسرائیل برداشت. 
همزمان رهبران عربستان سعودی به صورت متناوب تعهدشان را 
به ابتکار صلح عربی مورد تاکید قرار می دادند. براساس این طرح 
عادی سازی روابط با اسرائیل منوط به تشکیل کشور فلسطینی 
بــود. در عین حال روابط ســرد میان محمد بن ســلمان، ولیعهد 
عربســتان ســعودی و جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، احتمال 
موفقیت فوری را بســیار کم می کرد اما همزمان با جدی تر شدن 
رویکرد دولت بایدن به چنین توافقی در تابستان ۲۰۲3، ولیعهد 
سعودی روزبه روز بیشتر برای عادی سازی روابط به ازای پیشرفت 
جدی در شــراکت راهبــردی آمریکا و عربســتان تعامل می کرد. 
در کنار عربستان سعودی، ســودان هم پس از آنکه اواخر ۲۰۲۰ 
نســبت به عادی ســازی اظهار تمایل کرد، همچنان نســبت به 
احتمال یک توافق عادی ســازی با اســرائیل متمایــل بود. این 
تمایل باعث شــد الی کوهن، وزیر خارجه اسرائیل، فوریه ۲۰۲3 
به خارطوم، پایتخت سودان سفر کند. دیگر نامزدهای احتمالی 
توافق عادی ســازی مانند عمان، کامــل در جهت مخالف تغییر 
جهت داده بودند. دسامبر ۲۰۲۲ پارلمان عمان قانون منع روابط 
با اسرائیل را به حوزه های جدیدی توسعه داد. براساس این قانون 
هرگونه دیدار یا ارتباط با شــخصیت های اســرائیل در حوزه های 
ورزشــی، فرهنگی و هنــری چه در حوزه عمومــی و چه در حوزه 
دولتی ممنوع شــد. چنین قانونی پیش از این هم پیش دستانه 
توسط یک نامزد نامحتمل تر برای عادی سازی، یعنی عراق تصویب 
شده بود و بعد از آغاز بمباران غزه توسط اسرائیل توسط تونس هم 
پیش نویس چنین قانونی ارائه شــد. بــا این حال نمی توان گفت 
که پروژه عادی ســازی صرفاً قربانی عملیات 7 اکتبر است، بلکه 
دست کم ۵ ضعف اساسی و درهم تنیده وجود دارد که باعث شد 

شتاب این پروژه در سه سال گذشته کمتر شود.

نخستین مســئله این بود که توافق های ابراهیم دستاورد قابل ۱ 
توجهی نداشت یا دست کم در مورد آنچه از طریق آن به دست 
می آمد، تلقی اشتباه وجود داشت یا اینکه اغراق شده بود. هرچند 
ادعا شــده بود که این توافق ها، توافق صلح هســتند، اما در واقع 
طرف های توافق هرگز با هم در جنگ نبودند. در واقع این توافق ها 

دیپلماتها

بین طرف هایی که با هم روابط غیررســمی داشتند، روابط رسمی 
ایجاد کرد. در عمل این توافق ها بر بنیادهای لرزان ایجاد یک ائتلاف 
با هدف امنیتی سازی بنا شده بودند. به همین دلیل این توافق ها 
از طرف توافق های جایگزینی که توانایی بیشتری در ایجاد نتیجه 
مطلوب داشتند، به رقابت کشیده شدند. این توافق ها مسیر تجارت 
را با اســرائیل باز می کنند و باعث شــدند تا توافق تجارت آزاد بین 
اسرائیل و امارات متحده عربی به مرحله امضا برسد، با این حال نه 
بحرین و نه امارات متحده عربی برای رونق اقتصادی اساساً نیازی به 
تجارت با اسرائیل نداشتند. حتی این هدف که عادی سازی روابط با 
اسرائیل می تواند باعث روابط پایدارتر با ایالات متحده آمریکا باشد، 
بیشتر یک مفهوم ذهنی بود تا یک نتیجه قطعی. در عوض توافق 
کمپ دیوید بین اســرائیل و مصر از آنجا که به دنبال پایان دادن به 
جنگ طولانی مدت بین دو همسایه بود و می خواست سرزمین های 
از دست رفته را بازگرداند، برای ۴۰ سال دوام آورد. همه دستاوردهای 

دیگر این توافق ها فرعی بودند.

دومین اشکال اساسی این توافق ها که غیرمرتبط با اشکال ۲ 
نخست هم نیست، وابستگی عمیق به ایالات متحده آمریکا 
به عنوان زیربنای ایــن توافق ها بود. طرف هــای عربی از آمریکا 
انتظار داشتند در ازای رسمی شدن روابط شان با اسرائیل، منافع 
ملموسی به آنها ارائه دهد. به عبارت دیگر توافق ها از مسیر طرف 
ســومی می گذشــت که به جای اینکه در جایــگاه منفعت برنده 
قرار داشته باشــد، در جایگاه ارائه دهنده قرار داشــت. به همین 
ترتیب، نتیجه این توافق ها به شدت تحت تاثیر سیاست داخلی 
دموکراتیــک آمریکا قرار داشــت که تحت تاثیر تحــولات در رأس 
قدرت و تغییر دیدگاه آمریکا به منافع عمومی آمریکا قرار داشت. 
در ســال های اخیر قابل اتکا بودن ایالات متحده آمریکا به تدریج 
مورد تردید قرار گرفته است. قطبی شدن سیاست حزبی در ایالات 
متحده آمریکا کم کم در سیاست خارجی این کشور تاثیر می گذارد. 
این موضوع را به وضوح می شد در عملکرد دولت دونالد ترامپ دید 
که سیاســت های دولت باراک اوباما را به عقب برگرداند. از جمله 
اقدام های ترامپ خروج از برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( یا 
توافق هسته ای با ایران بود. هرچند این اقدام ترامپ منافع برخی 
کشورهای حاشیه خلیج فارس را تامین می کرد، اما عملًا اقدامی 
بود که نشــان می داد چگونه یک دولــت می تواند توافقنامه مهم 
سلف خود را لغو کند و در نتیجه به مجموعه اعتبار آمریکا آسیب 
بزند. در پس زمینه مواجهه پرمخاطره با ایران، چنین بی ثباتی هایی 
در سیاست خارجی آمریکا باعث می شود که این کشور غیرقابل 
اعتماد شــود. علاوه بر این، افکار عمومی آمریکا چندان تمایلی 
به یــک مداخله نظامی جدید در خاورمیانــه ندارند؛ به خصوص 
اگر قرار باشــد این مداخله نظامی با هدف دفــاع از منافع دیگر 
کشورها انجام شود و نه دفاع از منافع آمریکا. هرچند عادی سازی 
روابط کشورهای عربی با اسرائیل، از تمایل آنها برای قرار گرفتن 
زیر چتر تعهدات ســفت و سخت امنیتی آمریکا، مشابه اسرائیل 
ناشی می شــد، اما توافق های ابراهیم هیچ تضمین جدی ای در 
این خصوص ارائه نمی دادند. شاید مهم ترین عنصر ملموس این 
توافق ها برای امارات متحده عربی این بود که ۵۰ فروند جنگنده 

اف-3۵ دریافت کند که هیچ گاه عملی نشد.

ضعف اساســی سوم هم مســتقیماً به ضعف دوم مرتبط بود، ۳  
یعنی افزایش شدید »احتمال تشدید تنش«. با توجه به اینکه 
ایــن توافق ها بر مبنــای ایجاد یک ائتلاف برای مهــار ایران امضا 
شده بودند، در نتیجه ذاتاً توافق هایی خصومت آمیز بودند. اما امارات 
متحده عربی، بحرین و عربستان سعودی به عنوان کشورهای خط 
مقدم، بیشــترین آســیب پذیری را در مقابل احتمال حمله ایران 
داشتند. به همین دلیل مادامی که این توافق ها توانایی بازدارندگی 
کاملًا عملیاتی و بدون شک و تردید در مقابل ایران ارائه نمی کرد، 
چنین آرایش ســتیزه جویانه ای به شکل جدی سطح مخاطرات را 
برای کشورهای عربی حوزه خلیج فارس افزایش می داد. سال های 
گذشــته به خوبی احتمال افزایش تنش را نشان داد به شکلی که 
عربستان ســعودی و امارات متحده عربی بارها شاهد حملات به 
زیرساخت های غیرنظامی خودشان بودند. هرچند اثر این حملات 
فاجعه بار نبود اما این پیام را می رساند که چنین حملاتی امکان پذیر 
اســت. اما پیام مهم تر این بود که واکنــش ایالات متحده آمریکا و 
متحدانش به چنین حملاتی در بهترین حالت »ضعیف« اســت. 
برای مثال تاسیسات نفتی عربستان سعودی در سپتامبر ۲۰۱۹ 
هدف حملات هماهنگ با استفاده از پهپادها و موشک های کروز 
ساخت ایران توسط جنگجویان حوثی تحت حمایت ایران در یمن 
قــرار گرفت. به  رغم اینکه این حملــه فقط یکی از حملات متعدد 
به زیرساخت ها در حاشیه خلیج فارس و خطوط کشتی رانی بود، 
دولت ترامپ در مقابل آن فقط حاضر شد چند هزار نیروی نظامی 
آمریکا را برای تقویت خطوط دفاعی به منطقه اعزام کند و به وضوح 
گفت: »این حمله علیه عربستان سعودی بود و نه حمله ای علیه 
مــا.« این اتفاق در کنار واکنش های ضعیف دیگر آمریکا در مقابل 
حملات دیگر باعث شــد که اعتماد به حفاظت آمریکا مورد تردید 
قرار گیرد و به نوعی یک زنگ خطر برای شرکای دیگر ایالات متحده 
آمریکا بود که بــه این حفاظت متکی بودند. عــلاوه بر این اقدام 
مذکور باعث شد تا عملی بودن ایجاد یک ساختار امنیتی مشترک 
منطقه ای مانند پدافند مشترک هوایی )MEAD( زیر سوال برود. 
از آنجا که کشورهای حاشیه خلیج فارس هیچ کنترلی بر اقدام های 
نظامی اســرائیل، از جمله »جنگ در سایه« علیه ایران نداشتند، 
پیوند مستقیم با اسرائیل می توانســت باعث شود که کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس به هدف مســتقیم ایران تبدیل شــوند. انور 
قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی ژوئیه ۲۰۲۲ 
در سفر جو بایدن به منطقه، به این موضوع اشاره کرد. قرقاش در 
واکنش به تردیدهایی که در مورد منافع امارات متحده عربی برای 
پیوستن به ناتوی خاورمیانه وجود داشت، گفت: »ما برای همکاری 
آمادگــی داریم، اما نه همکاری برای هدف قرار دادن کشــوری در 

منطقه و من به طور اخص به ایران اشــاره می کنم.« او اضافه کرد: 
»امارات متحده عربی عضو هیچ گروهی از کشورها نخواهد بود که 

در مسیر مواجهه قرار داشته باشند.«

چهارمین ضعف اساسی این توافق ها عدم محبوبیت فراگیر ۴ 
عادی ســازی روابط کشــورهای عربی با اســرائیل براساس 
نظرســنجی ها در منطقه و به ویژه درون کشــورهای طرف توافق 
بود. هرچند این دولت ها بر این اساس اقدام کرده بودند که آرمان 
فلسطین محبوبیت خود را از دســت داده است، اما این تصور به 
صورت پیوسته به چالش کشیده می شد. شاید مهم ترین مثال در 
این مورد واکنش افکار عمومی کشورهای عربی به بمباران وحشیانه 
غزه توســط اســرائیل باشــد که عامل برگزاری راهپیمایی های 
گســترده در حمایت از فلسطین در سراســر خاورمیانه و شمال 
آفریقا و حتی فراتر از آن شد. البته قبل از این اعتراض ها هم شاهد 
رویدادهای مهم دیگر بودیم؛ از جمله نمایش پرچم فلسطین به 
شکل گسترده در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در حمایت از فلسطین. 
از آنجا که حمایت از آرمان فلســطین به شــکل عمیقی با بافت 
اجتماعی کشورهای عربی در هم تنیده شده است، حتی با توجه 
به تلاش های بســیار زیادی برای تغییر دیدگاه جوامع نسبت به 
اسرائیل و صهیونیسم در نقاطی مانند امارات متحده عربی، بعید 
است که به زودی شاهد تغییری در این حمایت باشیم. با توجه به 
عدم محبوبیت عادی ســازی، نه تنها اعتبار کشورهایی که به این 
توافق پیوستند، در افکار عمومی آسیب جدی دید، بلکه باعث شد 
رقبایی مانند ایران و مخالفان داخلی موضع حمایت از فلسطین و 

مخالفت با اسرائیل را تحت انحصار خود درآورند.

پنجمین نقطه ضعف اساسی در این توافق ها موضوع عوامل ۵ 
زمینه ای برای تســهیل ایــن توافق ها و احتمــال تحول در 
آینده نزدیک بود. نه تنها عادی سازی در دوران بهار عربی رخ داد 
که موضوع فلســطین در این دوران تحت تاثیر بی ثباتی گسترده 
منطقه ای قرار گرفته بود، بلکه در دورانی رخ داد که آمریکا هژمون 
اصلی منطقه خاورمیانه بود و پس از دوران توافق های اسلو اتفاق 
افتاد که در آن سازمان آزادی بخش فلسطین و اسرائیل با هم وارد 
همکاری شدند و زمینه برای برخی کشورهای عربی ایجاد شد که 
به صورت غیررسمی با اسرائیل وارد تعامل شوند. امروزه فشارهای 
ناشی از دوران بهار عربی باعث ایجاد روندی در منطقه شده است 
که دولت ها به دنبال تنش زدایی در منطقه باشند، هژمونی آمریکا 
پیوســته به چالش کشیده می شــود و دوران توافق های اســلو با 
یک دوران کم فایده تر جایگزین شده اســت که تحت تاثیر شدید 
ضمیمه سازی ســرزمین و آپارتاید قرار دارد. هرچند غبارها هنوز 
فروکش نکرده است، اما به نظر می رسد که حمله 7 اکتبر حماس و 
تحولات پس از آن باعث شود که پس زمینه ای که در آن توافق های 
عادی ســازی اسرائیل و کشورهای عربی ممکن شد از بین برود. 
حملات بی رحمانه اســرائیل بــه غیرنظامیان در غــزه در مقابل 
چشــمان جهان عرب و جهان اسلام، نه تنها باعث شده است که 
ایجاد روابط با اسرائیل به لحاظ سیاسی غیرقابل دفاع شود بلکه 
باعث می شــود که فشــار بر دولت هایی که چنین روابطی ایجاد 

کرده اند افزایش پیدا کند تا این روابط را قطع کنند.

در ادامه چه خواهد شد؟ �
با توجه به این پنج ضعف اساســی، هیچ عجیب نیســت که 
دولت های حاشــیه خلیج فارس به فکر بازنگری در رویکردشــان 
نســبت به ایران افتاده اند و دنبال آشتی با ایران هستند. ماه اوت 
سال ۲۰۲۲ امارات متحده عربی و کویت روابط دیپلماتیک شان 
را با ایران بعد از گذشــت ۶ ســال از قطع روابط، از ســر گرفتند. 
عربستان ســعودی مارس ۲۰۲3 در یک توافق مهم که پس از دو 
سال مذاکره، در نهایت با وساطت چین به دست آمد، با از سرگیری 
روابط با تهران موافقت کرد. در فاصله کوتاهی با این توافق بحرین 
هم وارد تعامل هایی با ایران شد و انتظار می رود که اردن و مصر هم 
به دنبال عادی سازی روابط با ایران باشند، هرچند که این دو کشور 
هنوز وارد این کار نشده اند. کشورهای حاشیه خلیج فارس در عین 
حال رویکردشان نسبت به امنیت منطقه ای را هم عوض می کنند، 
از جمله این تغییرها می توان به بیانیه امارات متحده عربی در ماه 
مه ۲۰۲3 اشاره کرد که از ائتلاف دریایی تحت رهبری آمریکا برای 
مواجهه با ایران خارج شــد. امارات در کنار عربســتان از سازوکار 

امنیت منطقه ای صحبت می کنند که شامل ایران هم بشود.
برخــلاف توافق های ابراهیم، عادی ســازی روابط بــا ایران بر 
مبنای پایان دادن به خصومت میان طرف های توافق است و باعث 
خواهد شــد که میزان رقابت در منطقه از بین برود. در عین حال 
چنین توافق هایی براساس منافع اساسی طرف ها است که شامل 
عمل مداخله و احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورهای 
منطقه و پایان دادن به جنگ یمن می شود. این تحولات می تواند 
به هدف غایی همه طرف هــا برای آزاد کردن منابع برای کمک به 
توســعه اقتصادی کمک کند. درحالی کــه چین با میانجی گری 
در توافق میان ایران و عربســتان سعودی مشارکت کرد، به عنوان 
بزرگ ترین طرف تجارت خارجی هر دو طرف این توافق را تشویق 
کرد و آنگونه که گزارش شده است ضامن اجرای آن نیست و هیچ 
امتیازی برای انجام این توافق ارائه نداده اســت. برای کشورهایی 
مانند عربستان ســعودی چنین رویکردی نسبت به عادی سازی 
با اســرائیل اولویت دارد، چراکه باعث آســیب به اعتبار و حیثیت 
دولتش نمی شود. توافق با ایران توسط فلسطینیان و دیگر بازیگران 
منطقه ای مورد تحســین قرار گرفت و کسی آن را خیانت توصیف 
نکرد، درحالی که توافق های ابراهیم چنین بازخوردی داشــتند. 
البته معنایش این نیست که توافق های آشتی با ایران هیچ نقطه 
ضعفی ندارد یا موفقیت آنها تضمین شده است، بلکه معنای این 
نتیجه گیری این است که منطق اساسی توافق های آشتی با ایران 

نسبت به توافق های عادی سازی با اسرائیل، قوی تر است.
ترجمه: شهاب شهسواری


